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 ادامه امر چهارم

در جلسهه ذششهته مطهرح  ل عدم امکان تعدّد امتثال بود کهدو وجه مطرح شده است، وجه اوّ  ،التعدّد امتث مسألهدر که بیان شد 
 در ادامه به بیان وجه دوّم یعنی امکان تعدّد امتثال خواهیم پرداخت. توضیح داده شد؛استدلال بر آن  ذردید و دو

 وجه دوّمبیان 

، استفاده می شهود 3و لمحات 2و تقریرات بحث ایشان، نهایة الاصول 1در حاشیه کفایه «رحمة الّه علیه»محققّ بروجردی از فرمایشات 
 :آن است که می فرمایند ایشانحاصل فرمایش  اً امری معقول و ممکن دانسته اند.که ایشان تعدّد امتثال را ثبوت

ه، امتثال امر حاصهل افراد آن مأمورٌ بما این مطلب را قبول داریم که بنا بر قول به تعلقّ امر به طبیعت مأمورٌ به، با اتیان فردی از »
د، ایهن ممکهن ی را به عنوان امتثال امهر محقهّق نمایهدر طول آن، فرد دیگر و پس از اتیان آن فرد شود و اذر کسی بخواهد می

 مجالی برای تکرار باقی نمی ذشارد؛و  هدم فرد اوّل و تحصیل غرض، ساقط شنیست. چون امر با انجا
نمایهد، ، افراد دیگری را به صورت جمعی و مجموعه ای اتیهان ا اتیان فرد اوّل و در عرض آنهم زمان ب اذر مکلفّ بخواهد ولی

نسهبت بهه  ز آن مجموعه را یک امتثال مستقلّ بحث می شود که آیا می توان هر فرد ا هیچ مانعی وجود ندارد، لکن در این جهت
ن مجموعهه امتثهال به یهک فهرد از آ اینکه یک امتثال محسوب می شود و یا آنکه تحققّ مجموعه افراد، تنهاامر محسوب کرد یا 

مثلًا اذر هم زمان مکلهّف  امتثال برأسه و مستقلّ محسوب شود،یک می تواند هر فردی از آن مجموعه، به نظر ما  ؟تحققّ می یابد
 .محسوب می شود ها امتثالی مستقلّ ظرف از این آب هر آوردن ، ، ده ظرف آب بیاورد«سقنی الماءإ»در مقام امتثال امر 

د و شهکیّ مایهنق پیهدا مهی ایجاد آن طبیعت تحقهّ ، بهذرفته تعلقّ ن است که امتثال امری که به طبیعت عملآ این مدّعا بر دلیل
طبیعت، ضمن هر فردی از افراد آن، می تواند وجود طبیعت مأمورٌ بها باشد و امتثال امر بر انجام هر یک  جودی ازنیست که هر و
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قّق في ضمن فردٍ قّق في ضمن فردٍ ه علی المختار؛ من دلالتها علی طلب الطبیعة، لو أتی المکلّف بعدّة أفرادٍ معاً، هل یکون امتثالًا واحداً؛ حیث إنّ الطبیعة کما تتحه علی المختار؛ من دلالتها علی طلب الطبیعة، لو أتی المکلّف بعدّة أفرادٍ معاً، هل یکون امتثالًا واحداً؛ حیث إنّ الطبیعة کما تتحالإشکال في أنالإشکال في أن
أو امتثالات بعدد الأفراد؛ حیث إنّ الطبیعة تتکثّر بتکثّر أفرادها، و لا یکون فردان من الطبیعة موجوداً أو امتثالات بعدد الأفراد؛ حیث إنّ الطبیعة تتکثّر بتکثّر أفرادها، و لا یکون فردان من الطبیعة موجوداً   ع الأفراد، و هي أمرٌ وحدانيّ؟ع الأفراد، و هي أمرٌ وحدانيّ؟ما، تتحقّق في ضمن جمیما، تتحقّق في ضمن جمی

مّا کان المطلوب هو الطبیعة بلا مّا کان المطلوب هو الطبیعة بلا للعلی حِدَةٍ، حتّی یکون المجموع وجوداً وحدانیّاً للطبیعة، بل الطبیعة اللّابشرط تتکثّر، و کلّ فردٍ من الأفراد محقّقٌ للطبیعة، و علی حِدَةٍ، حتّی یکون المجموع وجوداً وحدانیّاً للطبیعة، بل الطبیعة اللّابشرط تتکثّر، و کلّ فردٍ من الأفراد محقّقٌ للطبیعة، و 
ه موجود ه موجود کما أنکما أن  --ا برأسه،ا برأسه،بإیجاد کلّ فردٍ، و یکون کلّ فردٍ امتثالًبإیجاد کلّ فردٍ، و یکون کلّ فردٍ امتثالً  --أي الطبیعةأي الطبیعة  --تقیّدٍ بالمرّة و التکرار، فحینئذٍ لو أتی المکلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوبتقیّدٍ بالمرّة و التکرار، فحینئذٍ لو أتی المکلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب

  قُّ هو الثاني.قُّ هو الثاني.و تکون الطبیعة مع کلّ فردٍ موجودة برأسها علی نعت الکثرة؟ الحو تکون الطبیعة مع کلّ فردٍ موجودة برأسها علی نعت الکثرة؟ الح  --برأسهبرأسه
واحدٌ منهم بها تسقط عن الباقي، واحدٌ منهم بها تسقط عن الباقي،     و من هذا القبیل الواجب الکفائيّ، حیث إنّ الأمر فیه متعلّقٌ بنفس الطبیعة، و یکون جمیع المکلّفین مأمورین بإتیانها، فلو أتیو من هذا القبیل الواجب الکفائيّ، حیث إنّ الأمر فیه متعلّقٌ بنفس الطبیعة، و یکون جمیع المکلّفین مأمورین بإتیانها، فلو أتی

  «.«.تتحقّق امتثالات، لا امتثال واحد من الجمیعتتحقّق امتثالات، لا امتثال واحد من الجمیععدّة منهم بها دفعة، یکون کلّ واحدٍ منهم ممتثلًا، و عدّة منهم بها دفعة، یکون کلّ واحدٍ منهم ممتثلًا، و     و لا مجال للامتثال ثانیاً، و لو أتیو لا مجال للامتثال ثانیاً، و لو أتی
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و امتثهال امهر نیه   بهودههر فرد از آن افراد بتواند وجود طبیعت مأمورٌ بهها  ماید و زمانی کهنز آن افراد، علی السویةّ صدق می ا
نعی دارد که اذر مکلفّ چند فرد از آن طبیعت را هم زمان محقَّق نمایهد، در حقیقهت چه مابتواند بر هر یک از آنها صادق باشد، 

 ؟متثال متعدّد را ایجاد کرده باشدچند وجود از طبیعت مأمورٌ بها را تحققّ داده و چند ا
تمهام  رفتهه اسهت وچون در واجب کفایی، امر به خود طبیعهت عمهل تعلهّق ذ ین مطلب در واجب کفایی وجود دارد.نظیر هم

دیگهران سهاقط  د، امر ازبیعت را مقدّم بر دیگران انجام دهبه اتیان آن طبیعت هستند و اذر یکی از مکلفّین آن ط مکلفّین، موظّف
زمهان امّا اذر عدّه ای از مکلفّین، هم و  طبیعت مأمورٌ به را امتثال نماید؛می شود و پس از او و در طول عمل او، کسی نمی تواند 

جهاد مهی هم زمان ای ،و چند امتثال متعدد ستقلّ محسوب شدهطبیعت را اتیان نمایند، عمل هر یک از آنها یک امتثال مآن  و دفعةً 
 .«ذردد

 نقد وجه دوّم

نموده اند، برای تعدّد امتثال ترسیم ایشان بروجردی، تصویری را که  رحومرمایش منقد فمقام در ، «قدّس سرّه»مرحوم امام خمینی 
 :1آن است که می فرمایند ایشانحاصل فرمایش  نمی دانند.قابل پشیرش 

 است که امتثال حقیقتی مضاف به امر است که مدلول آن طلب می باشد، لشا با تعدّد امر و طلب یا وحدت امر و طلب ،امتثال»
به صورت انحلالی از مولی صادر  چه به صورت حقیقی و چه ،طلب مستقلّ امر و د و چنانچه چند ماینتعدّد و وحدت پیدا می 

، این امر به تعداد هر یک از علماء انحلال به چند امر «اکرم العلماء»مولی بفرماید د. مثلًا اذر شود، تعدّد امتثال نی  ممکن می ذرد
نجام اکرام هر و چند طلب پیدا می کند و اکرام هر یک از آنها مستقلّاً یک مطلوب به یک طلب و واجب خواهد بود و در نتیجه ا

بگیرد و متوجّه مکلَّف واحد شود، هر تعلقّ و امّا اذر امر به طبیعت عمل  ؛یک از آنها، یک امتثال امر مستقلّ محسوب می شود
م قابلیتّ تحققّ در ذیل یک فرد را دارد و هم قابلیتّ تحققّ ذیل چند فرد متکثرّ هم زمان را، ولی این تکثرّ فردی امر، هچند این 
، این طلب آب آوردن، با «إسقنی الماء»وقتی مولی می فرماید  لب حتیّ به صورت انحلالی نمی شود، مثلاً تکثرّ امر و طموجب 

به صورت هم زمان، منحلّ به چند طلب از جانب مولی نمی شود، بلکه در اینجا فقط یک طلب وجود تکثرّ افرادی آب آوردن 
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  یکون إکرام کلّ فرد واجباً برأسه، و له امتثال برأسه.یکون إکرام کلّ فرد واجباً برأسه، و له امتثال برأسه.کثرته و لو بالانحلال بوجه، فلو تعلّق أمر بإکرام کلّ فرد من العلماء، کثرته و لو بالانحلال بوجه، فلو تعلّق أمر بإکرام کلّ فرد من العلماء، 

مکلّف واحد، فلا یعقل أن یتکثّر الامتثال بتکثّر الأفراد و لا بتکثّر الطبیعة؛ فإنّ تکثّرها لا یوجب تکثّر الطلب و مکلّف واحد، فلا یعقل أن یتکثّر الامتثال بتکثّر الأفراد و لا بتکثّر الطبیعة؛ فإنّ تکثّرها لا یوجب تکثّر الطلب و     و أمّا مع تعلّق الأمر بنفس الطبیعة متوجّهاً إلیو أمّا مع تعلّق الأمر بنفس الطبیعة متوجّهاً إلی
ل؛ و لهذا لو ترك الطبیعة القابلة للکثرة، لم یعاقب بعدد کثرة الأفراد، فلو تعلّق الطلب بإکرام العالم بحیث لو أکرم ل؛ و لهذا لو ترك الطبیعة القابلة للکثرة، لم یعاقب بعدد کثرة الأفراد، فلو تعلّق الطلب بإکرام العالم بحیث لو أکرم الوجوب و لو انحلالًا، فلا یوجب تکثّر الامتثاالوجوب و لو انحلالًا، فلا یوجب تکثّر الامتثا

نهم؟! نهم؟! تیان بإکرام عدّة متیان بإکرام عدّة مواحداً منهم سقط الطلب، فترك العبد الإکرام مطلقاً، لم یکن له إلّا عقاب واحد بالضرورة، و معه کیف یمکن أن یکون له امتثالات مع الإواحداً منهم سقط الطلب، فترك العبد الإکرام مطلقاً، لم یکن له إلّا عقاب واحد بالضرورة، و معه کیف یمکن أن یکون له امتثالات مع الإ
  فالامتثال فرع الطلب، کما أنّ العقوبة فرع ترك المطلوب، فلا یمکن الامتثالات مع وحدة الطلب، و لا استحقاق عقوبة واحدة مع کثرته.فالامتثال فرع الطلب، کما أنّ العقوبة فرع ترك المطلوب، فلا یمکن الامتثالات مع وحدة الطلب، و لا استحقاق عقوبة واحدة مع کثرته.

ة، فکلّ فرد ممتثل مع ة، فکلّ فرد ممتثل مع کلّ مکلّف بإتیان الطبیعکلّ مکلّف بإتیان الطبیع    توجّه إلیتوجّه إلی  --علی فرض کون الکفائي کما ذکرعلی فرض کون الکفائي کما ذکر  --و ممّا ذکرنا یظهر فارق قیاسه بالواجب الکفائي؛ فإنّ الطلب هناكو ممّا ذکرنا یظهر فارق قیاسه بالواجب الکفائي؛ فإنّ الطلب هناك
ة، بخلاف ما نحن فیه، ة، بخلاف ما نحن فیه، الإتیان دفعة و معاقب مع الترك رأساً، و مع إتیان واحد منهم یسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه، فهناك طلبات کثیرة فامتثالات کثیرالإتیان دفعة و معاقب مع الترك رأساً، و مع إتیان واحد منهم یسقط الطلب عن الباقي لرفعه موضوعه، فهناك طلبات کثیرة فامتثالات کثیر

  «.«.فلا تغفلفلا تغفل
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 ،شود در ضمن چند فرد هم زمان انجام بگیرد، ترک نماید، به تعداد کثرت آن افراد دارد و لشا اذر مکلفّ همین طبیعت را که می
قابل تعدّد نخواهد بود،  نی طلب و وجوب متعدّد نشد، امتثال  بلکه یک عقاب بیشتر ندارد و زمانی که و عقاب او متعدّد نشده

یک امتثال را تحققّ داده و با تحققّ آن امتثال واحد،  ، تنهابلکه چه آن طبیعت را ضمن یک فرد انجام دهد و چه ضمن چند فرد
 ؛وجود نداردرار آن امر نی  ساقط شده و مجالی برای تک

چون این  روشن می شود. نی  ن فیه به واجب کفاییمقایسه ما نحدر مورد  «رحمة الّه علیه»محققّ بروجردی بر  ایراداز همین جا 
ذونه در واجب کفایی، امر و طلب به تعداد هر یک از مکلفّین انحلال پیدا می نماید، به مقایسه مع الفارق است، به این دلیل که 

اذر یکی از مکلفّین، آن  ند، لکناقدام به انجام عمل نمای ،د در جهت امتثال امر متوجّه به خودنی که هر یک از مکلفّین می توانا
چون با انجام عمل توسّط  ساقط می شود. متوجّه دیگران شده بود،انجام دهد، هر یک از طلب هایی که  مقدّم بر دیگران عمل را

آن عمل  اقدام به انجامهم زمان و امّا اذر تمام مکلفّین یا مجموعه ای از آنها،  ضوع و متعلقّ امر از میان می رود؛این فرد، مو
 .«می باشندمصاب  و ، یک امتثال محققّ شدهو به تعداد هر یک از آنها نمایند، همگی ممتثل بوده

 دبرای مکلفّ غیر ممکن است و آنچه در مقام توجیه تعدّ  ،تعدّد امتثال و تکرار آن پس از امتثال اوّلآن است که  نتیجه نهايی
 مفید فایده نیست. در افراد عرضیهّ مطرح شده، امتثال

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


